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چکیده

است که در آثار محققان بـه داشـتن نگـرش یعلم دوره اسلامخیبرجسته در تاراز اشخاص یرازیایمحمد بن زکر
از پژوهشگران یرو، برخنیشناخته شده است. از همایمیو کیچون پزشکیدر علومیو روش تجربییضدِ ارسطو

بدان پرداخته شـده که کمتر یا. اما مسئلهاندتهدانسدیطراز دانشمندان عصر جدرا ستوده و او را همیرازیروش عقل
یدر فـرد» تجربـه«و » عقـل«چگونه گریاست؛ به عبارت دیتجربشیو آن گرایعقلکردیرونیاانیاست، رابطه م

جامع نظرات یدر پژوهش حاضر با بررس؟بوده استبیآن دو به چه ترتانیاند و رابطه مبا هم جمع شدهیچون راز
گـرینسبت به دیرازیعلمزیو روش متمایبه دست آمد که تفاوت فکرجهینتنی، ا»تجربه«و » عقل«بدر بایراز

یآن در زنـدگگـاهیجانیـیو تعیمتفاوت او از عقـل بشـرفیاز تعر،ییمشالسوفانیفژهیودانشمندان دوره خود، به
شهیاندنیلکه ابست،یاو در تضاد نیعقلشیگرابه تجربه نه تنها با یرازیاتکاگری. به عبارت دشودیمیانسان ناش

بـا ملاحظـه زیـاو نیجهان فکـریهاها از آن است. مولفهبر نقش عقل و سهم برابر همه انساندشیاو برآمده از تاک
داده است.لیرا تشکیویعلمینیبکه شاکله جهانیفیاست، تعرحیاو از عقل قابل توضفیتعر

.انیمشائ،ییگراتجربه،ییعقلگرا،یراز: هاکلیدواژه

.29/07/1397: یینهابیتصوخی؛ تار01/05/1397وصول: خیتار*. 
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مقدمه

ها بینیویژه در قرون سوم و چهارم هجری، شاهد تنوع و گوناگونی در جهانتاریخ علوم در دوره اسلامی، به
های مختلف، سهم عمده را به لحاظ های علمی دانشمندان و عالمان است. شاید بتوان از میان گروهو روش

تـوان از اختصاص داد اما در کنار ایشان میکمی به عالمان علوم دینی، فیلسوفان مشایی و متکلمان معتزلی
هایی که های فکری که در جامعه حاضر و به نوعی تاثیرگذار بودند نیز یاد کرد؛ جریانها و جریاندیگر گروه

در قرون بعدی با تضعیف رویکرد عقلانی در تمدن اسلامی رو به زوال و نابودی رفتند.
فیلسـوف، طبیـب و کیمیـاگر مشـهور دوره اسـلامی از م)،٩٢٥ق/٣١٣محمد بن زکریـای رازی (د. 

گیـری از کسانی است که با نگاهی متفاوت بـه جهـانِ هسـتی، انسـان، موضـوعات دینـی و همچنـین بهره
گذار رویکردی نو در تمدن اسلامی بود که تا حـدودی های علمی خویش، پایههای جدید در فعالیتروش

م) و ١٠٤٠ق/٤٣٠م)، ابن هیـثم (د.١٠٤٨ق/٤٤٠بیرونی (د.پس از او توسط دانشمندان مشهوری چون 
ویژه هندسـه، بـر م) دنبال گردید. با وجود مخالفـت رازی بـا ریاضـیات بـه١١٣١ق/٥٢٥خازنی (زنده در 

ای که این افراد را در فاصله حدود دو قرن، در یک گروه کنـار ترین مسئلهخلاف سه فرد دیگر یاد شده، مهم
شـان بـه عقـل کنـد، نـوع نگاهمتمـایز می-ویژه فیلسوفان مشاییبه–های دیگر نان را از گروهآورد و آهم می

کنـد نـه مسـائل های علمی، آنان را متکی به مشاهدات و تجربیات شخصی میبشری است، که در فعالیت
عقلیِ کلی.

م برخـی از محققـان با وجود چنین رویکردی در میان این گروه از دانشمندان دوره اسلامی، که بـه زعـ
؛ ٣٣، ٢٨، »اصـالت علـم اسـلامی...«شباهت زیادی به روش علمی دانشمندان عصر جدید دارد (پینس، 

های فلسفی، مـذهبی )، برخی پژوهشگران تاریخ علم دوره اسلامی با علقه٦١٩؛ بدوی، ٦٠، ٥٨صانعی، 
مـی تمـدن اسـلامی، بـه حاشـیه گرایی، رویکرد مذکور را در عرصه علهای جدیدی چون سنتیا با انگیزه

های اصلی چنین نگاهی، آن را فاقد اصـالت دانسـته و بـروز آن در ها و مولفهرانند و بدون بررسی ریشهمی
کنند که ناگهان روشن و خاموش شـده اسـت دانشمندانی چون رازی و بیرونی را چون جرقه آتشی تلقی می

علم و ؛ نصر، ٦٨، »های فلسفی ابوریحان...پرسش«؛ همو، ٤٦٩، مجموعه آثار(برای مثال نک. مطهری، 
؛ قس. دی سانتیلانا (شانزده) که چنین دانشمندانی را جزئی از تمدن اسـلامی و ١٢١، ١١٩، تمدن در اسلام

اندازه از دانشمندان یاد شـده داند). در نقطه مقابلِ این نظرات، شاهد تعریف و تمجید بیمایه افتخار آن می
از برخـی -گونه که ذکر شدهمان–های مشاهده و تجربی ایشان که رویکرد عقلانی و روشهستیم. از آنجا 

آمیــز از جهـات بـه آثـار دانشــمندان عصـر جدیـد شـباهت دارد، لــذا بسـیاری از توصـیفاتِ اغلـب اغراق
خواهی از دار و هدفمند بـوده و معمـولاً بـا هـدف سـهمهایی چون رازی و بیرونی، کاملاً جهتشخصیت
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گونـه تاوردهای مدرنیته و انقلاب علمی بـرای تمـدن اسـلامی یـا ایرانـی صـورت گرفتـه اسـت. در ایندس

ها معمولاً یکی از نظرات رازی و بیرونی با یک نظریه علمی جدید تطبیق داده شده و یـا از مفـاهیم پژوهش
و ٦١٩ال نک. بدوی، برای توصیف آنان استفاده شده است (برای مث» گراتجربه«و » گراعقل«جدیدی چون 

).٦٠و ٥٨؛ صانعی، ٦٣٣
در چنین شرایطی ارائه تصویری واقعی از شخصیتی چون رازی مستلزم رعایـت نکـاتی اسـت کـه لازم 

گونـه کـه است در یک نوشتار تاریخی رعایت گردد: نکته اول اینکه برای بررسـی جهـانِ فکـریِ رازی بدان
ها ببندد و تا حد امکان خود را از علایـق شخصـی » نه باشدگوباید این«، پژوهشگر باید چشم بر »هست«

بینی درسـتی جهـانهای شخصی خویش جلوگیری کند تـا بتوانـد بهخویش رها ساخته و از دخالت انگیزه
نماید. نکته دوم توجه به این واقعیت است که ظهور دنیای مدرن حاصل یک تحول ذهنیِ » کشف«رازی را 

هـای توان تفکرات و نظرهای یک انسـان پیشـامدرن را کـه محصـول پارادایممیعمده در ذهن بشر بوده و ن
جا بـر نباید اسیر وسوسـه تاکیـدهای نابـه«علمی متفاوتی است، با یک مفهوم مدرن برابر دانست. در واقع 

هـای های هوشـمندانه متفکـران زمانهای ظاهری بین دستاوردهای علمی عصر جدید و اسـتنباطمشابهت
که با وجود تـلاش در جهـت تحقـقِ دو نکتـه نخسـت و سـعی در ). نکته آخر آن٩(باترفیلد، » گذشته شد

، باید به این مهم نیز توجه داشت که نوشتن چنین تاریخ علمی تنها یـک ١»درزمانی«نوشتن یک تاریخ علمِ 
فهم بـرای قابـلارائه وتواند تصویری قابلهای دنیای پیشامدرن نمیآرمان است و پرداختن صرف به دغدغه

های واقعـی های قـدیمی را در برابـر دیـدگاهمخاطب امروزی فراهم نماید. لذا لازم است مورخ علم دیدگاه
,Kraghقرار دهد، تا خواننده امروزی بتواند آنها را بفهمد ( 105.(

از رازی ماندهجای) کلیه آثار به١با عنایت به نکات فوق، در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده است که: 
های تاریخیِ در بر دارنده آراء و نظراتِ وی در کنار هم مطالعه و بررسی شود تا یک تصویر جامع از و نوشته

طرفی، کلیه نظرات رازی، هم مخالف علم جدید و هم ) با رعایت بی٢بینی علمی وی حاصل گردد. جهان
ترین بـا حکیمـان مشـایی، بـه عنـوان اصـلیهای رازی) نظرات و دیدگاه٣شبیه به آن، در نظر گرفته شوند. 

) طبـق ٤درک شود. طور ملموسهای آن بهجریان عقلی در تمدن اسلامی مقایسه شود تا شباهت و تفاوت
های قدیم و جدید به منظور فهـم هـر چـه بیشـتر مخاطـب رهنمود کراگ مبنی بر ایجاد ارتباط میان دیدگاه

هـای علمـی رازی بـا هـای نظـرات و روشها و تفاوتد و شباهتامروزی، این مهم تا حد امکان اجرا گرد
دانشمندان عصر جدید مشخص شود.

1.Diachronical:
هایی که واقعاً در آن همان زمان وجود داشته علم درزمانی عبارتست از مطالعه علم گذشتگان در پرتو موقعیت و دیدگاهتاریخ 
,Kraghاست ( 90.(
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الف) جایگاه و مرتبه عقل نزد رازي

های عقلی دیگـر در ترین عاملی که رازی و همفکران وی را از جریانگونه که پیش از این ذکر شد مهمهمان
کند، نگاه به عقلِ بشری و جایگاه و میزان اصـالتِ آن در میویژه فیلسوفان مشایی، متمایز تمدن اسلامی، به

زندگی بشر است. این تفاوت به ظاهر ساده سبب شده که رازی کاملاً مخالف فلسفه ارسطویی شمرده شده 
). ١٨٦های اصلی فلسفه رازی تلقی گردد (ابن صاعد اندلسی، و مخالفت او با فلسفه ارسطویی از شاخصه

موضوع ابتدا ضروری است که دیدگاه فیلسوفان مشایی مورد بررسی قرار گیـرد تـا بـر برای روشن شدن این
٢٥٦را بهتر درک کرد تا رویکـرد عقلانـی او بـا کنـدی (د.» نگاه ویژه رازی به عقل«اساس آن بتوان معنای 

تـه م) مشـابه و هماننـد در نظـر گرف١٠٣٧ق/٤٢٨م) و ابن سـینا (د.٩٥٠ق/٣٣٩م)، فارابی (د.٨٧٣ق/
نشود.

مراتب عقل نزد حکیمان مشایی.١
م)، ٣ویژه اسکندر افرودیسی (زنده در آغاز قرن حکمای مشایی دوره اسلامی، با تأثیر از شارحان ارسطو به

عقل انسان را دارای دو ساحت جدا از هم دانستند که یکی از آنها منفعل و داخل نفس انسان است و دیگری 
) عقل هیـولانی (بـالقوه) ١دانست: از آن. اسکندر خود عقل را بر سه گونه میکنشگر (عقل فعال) و خارج 

). از نظـر وی و اخلافـش، سـاحت ١٠٦-٩٧) عقل فعال (نـک. اسـکندر افرودیسـی، ٣) عقل بالملکه ٢
شد، دارای مراتبی بود که از حالت بالقوه آغاز و تا نزدیکترین مرتبـه درونی عقل که بالقوه و منفعل تصور می

) عقلی که در خودِ ٢) عقل بالقوه، ١گوید: یافت. کندی از چهار مرتبه عقل سخن میعقل فعال ادامه میبه
افتـد و فعـل آن از نفـس بـه ظهـور ) عقلی که بـه کـار می٣شود، نفس از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می

-٣٥٣سازد (نک. کندی، عل می) عقل اول یا عقلی که پیوسته بالفعل است و عقل بالقوه را بالف٤رسد، می
). تفـاوت ٢٢٨هایی که دارد دقیقاً همان عقل فعال اسکندر است (داودی، ). عقل اول کندی با ویژگی٣٥٨

رسد. ایـن بندی کندی با اسکندر در قسم سوم آن است، یعنی عقلی که فعلش به ظهور میآشکار در تقسیم
ست، در واقع مرحله ظهور و بروز چیزی است که عقل آن را مرتبه از عقل که در رساله اسکندر اثری از آن نی
دانـد: ). فارابی نیز عقل فلسفی را دارای چهار مرتبه می٢٣٠دریافت کرده و نباید به آن اعتنایی کرد (همان، 

، »مقالـه فـی معـانی العقـل«) عقل فعال (نـک. فـارابی، ٤) عقل مستفاد ٣) عقل بالفعل ٢) عقل بالقوه ١
توان به ترتیب بـا عقـل هیـولانی (بـالقوه) و عقـل بالملکـه ول بالقوه و بالفعل فارابی را می). عق١١٥-١٠٣

اسکندر برابر دانست. عقل مستفاد تعریف جدیدی از فارابی است و از نظـر او در حکـم حـدِ نهـایی عقـل 
فعـال، دارای ). ابن سینا عقل نظری را سوای عقـل١١١انسان و نزدیکترین مرتبه به عقل فعال است (همان، 

) عقـل مسـتفاد (ابـن سـینا، ٤) عقـل بالفعـل ٣) عقـل بالملکـه ٢) عقـل هیـولانی ١داند: چهار مرتبه می
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بندی ابن سینا شباهت زیادی به فیلسوفان پیش از خود دارد با این ). تقسیم٨٦و ٨٥، الاشارات و التنبیهات

یگر جدا کرده است.تفاوت که وی دو مرحله عقل بالملکه و عقل بالفعل را از یکد
عقل فعال یا عقل کنشگر که از نظر فیلسوفان مشایی خارج از نفس انسان بـود، تحـت تـأثیر اسـکندر 

شد. با این تفاوت که اسکندر اعتقاد داشت کـه عقـل فعـال افرودیسی، امری برتر و بالاتر از انسان تلقی می
مان نظر دیگری داشتند. کندی عقل فعال را ) اما فیلسوفان مسل١٠٥مرادف با خداست (اسکندر افرودیسی، 

) و فارابی و ابـن سـینا احتمـالاً بـا تـأثیر از ٢٣٣کرد (داودی، چیزی شبیه به عالم مُثل افلاطون تصویر می
م) ٨٥٩ق/٢٤٥شرایط زمان خود که شبهات دگراندیشانی چون محمد بن زکریای رازی و ابن راونـدی (د.

دن بعثت انبیاء به حکمِ عقل، در جامعه بروز یافته بود، عقل فعال را برابر در موضوع نبوت و بحث در زائد بو
القدس و جبرئیل دانستند و از ارتباط بین آن و عقل مستفاد (پیامبر) وحـی را ثابـت کردنـد (فـارابی، با روح

).٣٣٩، النجاه؛ ابن سینا، ١٣٦، سیاست مدنیه
شایی، اصالت و مرجعیت از عقل بشری بـه عقلـی در نتیجه چنین تعریفی از عقل از سوی فیلسوفان م

فوق بشری (عقل فعال) منتقل شد و با وجود طرفداری این فیلسوفان از عقل در بسیاری از آثار خود، عقـل 
گیری برای زندگی انسان، ناکارآمـد و ناکـافی های پس از آنان، برای فهم این جهان و تصمیمبشری در دوره

دانسته شد.
ازی به عقلنگاه ویژه ر .٢

نگاه رازی به عقل کاملاً متفاوت با فیلسوفان مشایی و دیگر متفکران مسلمانی است که طبق نظر محققـان، 
های وحیانی بودند و در موارد تضـاد میـان های دینی، به دنبال هماهنگی میان مسائل عقلی و آموزهبا انگیزه

). از نظـر رازی در ٨٢؛ خلیلـی، ٢٣٦بریـان، ؛ اک٥٣-٤٤دادند (نـک. لسـود، آن دو برتری را به وحی می
ها طور مساوی به همه انسانزندگی انسان و تصمیمات وی در زندگی، اصالت با عقلی است که خداوند به

عطا کرده است. وی در تعریف عقل، همه مراتب آن از نظر مشاییان را در معنایی واحد آورده اسـت. وی از 
رود، عقلی شود، عقلی که برای معاش و زندگی مادی به کار مینات میعقلی که سبب تفاوت انسان با حیوا

رسـد، سـخن آموزد و همچنین عقلی که بـا آن بـه شـناخت خـدا میکه انسان با آن صناعات و علوم را می
ای به عقل فعال یا هر نوع عقلی وی هیچ اشاره». عقل«داند به نام گوید و همه را نعمتی از سوی خدا میمی

کند و عقل بشری را برای زندگی انسان و رسیدن بـه رشـد و رج از نفس انسان و برتر از آن باشد، نمیکه خا
).١٨-١٧، الطب الروحانیداند (رازی، کمال کافی می

برای درک بهتر دیـدگاه رازی در بـاب عقـل و همچنـین تشـریح چگـونگی اثرگـذاری ایـن دیـدگاه بـر 
» بخشی به عقل بشریاصالت«ی در قالب دو مؤلفه اصلی یعنی بینی علمی وی، لازم است نظرات وجهان
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توضیح داده شود.» ها از موهبت عقلسهم برابر انسان«و 
بخشی به عقل بشریاصالت.٢.١

توان با قاطعیـت گفـت طبق تعریف رازی از عقل و نظرات دیگر وی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، می
شناسد رج از وجود انسان و محرکِ عقل او باور ندارد. او تنها یک عقل میکه وی به عقلی کنشگر، برتر، خا

آورد. با این حال در نمی» عقل«ها وجود دارد. لذا وی هیچ اضافه یا صفتی را بعد از کلمه که در همه انسان
» عقـل بشـری«پژوهش حاضر، به منظور اجتناب از خلط مفاهیم، در برخی موارد عقـل مـورد نظـرِ رازی 

شود.امیده مین
گیری بخشد و آن را بالاتر از همه مراجع تصـمیمرازی ضمن تمـجیـد از عقل بشری، به آن اصالت می

کند:برای بشر معرفی می
بر ماست که جایگاه آن [عقل] را پایین نیاوریم و از منزلت آن نکاهیم و در حالی که حاکم اسـت، آن «

دار است آن را به بند نکشیم و در حالی که رهبر و پیشرو است آن را محکوم قرار ندهیم، و در حالی که زمام
).١٨رو نکنیم (همان، را دنباله

کند که ملاک درستی و نادرستی کارها را عقل قرار دهیم و چنانچه کـاری بـر وی همچنین پیشنهاد می
هـای و آموزه). وی در مطالب خود حرفـی از وحـی١٩خلاف اصول عقلی بود آن را انجام ندهیم (همان، 

آید که این عدم اشاره به مراجع دینی از سـوی زند. به نظر نمیگیری انسان نمیدینی به عنوان مرجع تصمیم
گاهانه باشد. گواه ما بر این مدعا سخنان دیگر رازی در  اسـت کـه درسـتی و السیره الفلسفیهاو سهوی و ناآ

ال آنکه شریعت درباره بسـیاری از آنهـا نظـر خـود را سنجد. حنادرستی بسیاری از کارها را تنها با عقل می
اعلام کرده است. به عنوان مثال وی در موضوع جواز یا منع آزار رسانیدن به حیوانات، تنها سنجه خود را این 

، السـیره الفلسـفیهداند که این کار بر طریقه و روشی مبتنی بر عقل و عدالت انجام گرفتـه باشـد (رازی، می
کند ای به اجازه شرع در این باره نمیدر جایی دیگر درباره جواز ذبح حیوانات اهلی هیچ اشاره). ١١٥و ١١٤

دارد:و با چاشنی اعتقاد به تناسخ اظهار می
و اگر مسئله نجات دادن نفس این حیوانات (حیوانات اهلی) از قید بدن آنها در میان نبود، البتـه عقـل «

).١١٧(همان، » داشتوقت ذبح آنها را روا نمیهیچ
ای به دستورات همچنین است اظهار نظر او درباره اعمال مذهبی هندویان و مانویان که در رد آنها اشاره

داند (همانجا).کند و ابطال این اعمال را تنها در اثر ضدعقل و عدل بودن آن، میشرع نمی
ها از موهبت عقلاعتقاد به سهم برابر انسان.٢.٢

بندی ها را در برخورداری از این نعمت الهی دستهود درباره عقل و مراتب آن، انسانرازی در مطالب خ
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العین خویش قـرار دهـد. بـه گوید، که باید عقل را در همه امور نصبمی» انسان«طور عام از کند و بهنمی

لحاظ اسـتعداد های دیگر، به سخنی دیگر، وی بر خلاف فیلسـوفی چون ابن سینا تفاوتی میان نبی با انسان
ها در همان بدو خلقت دارای ). از نظر وی، همه انسان٥٠و ٤٩شود (نک. لسود، و توانایی ذاتی قائل نمی
وسیله آن بر حیوانات برتری دارند. در واقع رازی معتقد اسـت کـه ایـن برخـورداری نعمت عقل هستند و به

ق است. اما مواردی چون بهتر ز ندگی کردن، کسب علوم مختلف و شـناخت همگانی از عقل یک امر محقَّ
ـق شـوند خدا در اصل امور بالقوه عقل هستند که در صورت بکارگیری عقل از سوی انسان، می توانند محقَّ

).١٨و ١٧، الطب الروحانی(نک. رازی، 
م) بیـان کـرده اسـت. ٩٣٥ق/٣٢٢رازی نظر فوق را به صورت واضحتر در مناظره با ابوحاتم رازی (د.

تواند این مسئله را بپذیرد که خدا یک عـده شود. رازی نمیه آن دو با بحث درباره مسئله نبوت آغاز میمناظر
ها را به آنان سپرده و دیگران از این نظر بـه او محتـاج را بر عده دیگر ترجیح داده و وظیفه هدایت بقیه انسان

آید. از نظر او:عقل بر میها ازهستند. این نظر قطعاً از اعتقاد او به سهم برابر انسان
بهتر این است که خداوند حکیم و رحیم به حکمت بالغه خویش شناختن مضار و منافع امروز و فردا «

).٢٩٥، المناظرات(رازی، » را به همه بندگانش الهام فرماید و برخی مردم را بر برخی دیگر فضیلت ننهد
ها دارد و همچنین به دنبال اثبات این نکته است انسانابوحاتم سعی در رد نظر رازی مبنی بر برابر بودن 

که مردم عادی به کسی محتاج هستند که آنان را هدایت کنـد و راه را نشـان دهـد. لـذا وی طـرف مقـابلش 
زند که مردم برای آموختن علومی که وی در آنهـا اسـتاد اسـت، بـه او (محمد بن زکریای رازی) را مثال می

ها را رد کرده و علت برتری خود ابوحاتم، هرگونه برتری ذاتی خود بر دیگر انسانمحتاجند. رازی در جواب
و ناتوانی دیگران در علوم خاص را زحمت و تلاش خویش در یـادگیری آن و سسـتی و کـاهلی بـاقی مـردم 

).٢٩٦داند (همان، می
کنـد. وی در جـواب میها در عقل را به صـراحت بیـاندر ادامه مناظره فوق، رازی مسئله برابری انسان

گوید:ها در عقل، اراده و هوش، میسؤال ابوحاتم درباره برابری انسان
چه آنـان را در رسـیدن بـه مقصـود و منظـور یـاری کنـد اگر کوشش به کار برند و اوقات خود را بدان«

(همانجا).» مصروف سازند، قطعاً در برخورداری از عقل و اراده برابر خواهند بود
گفته، تفاوت جا بیان شد و با توجه به توضیحات پیشکننده رویکرد عقلانیِ رازی در اینه تبییندو مؤلف

عمده آن با مفهوم عقل نزد مشاییان مشخص گردید. در تفکر مشایی اصالت با عقل فعال است کـه وظیفـه 
یت را برای کسی قائل شد که آنان مرجعدارد عقـل انسانی را به رشد و تعالی برساند. چنین نگاهی باعث می

واسـطه بـا عقـل فعـال در ارتبـاط باشند که چه به صورت اکتسابی و چه ذاتی، به مقامی رسیده باشد که بی
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تر از آنی بود که ارزشباشد (فیلسوف و نبی). لذا در نظر فیلسوفان مسلمان، عامّه مردم و فکر و نظر آنان بی

). در نقطه مقابل، رازی به اصالت عقـل بشـری ٢٧لسود، در خور توجه باشد (برای توضیحات بیشتر نک. 
دانست. همچنین وی اعتقاد باور داشت و آن را یگانه مرجع تشخیص خوبی و بدی و درستی و نادرستی می

ها در برخورداری از نعمت عقل برابرند و تفاوت در ادراک و برخـورداری از علـم ناشـی از داشت که انسان
راه است. پس نظر و فکر هر انسانی شایسته توجه و بررسی است و یک دانشـمند تفاوت در تلاششان در آن

و پژوهشگر باید تمام نظرات به ظاهر معقول و نامعقول را جمع کرده مورد بررسی قرار دهد.
چنین رویکرد متفاوت رازی درباره عقل، نزد بسیاری از معاصرانش امری غریب و حتی نادرست بـوده، 

حن کلام ابوحاتم در مناظره با رازی مشخص است که کاملاً حق را به خـود داده و سـخنان طوری که از لبه
گرا رازی را بیشتر از این باب آورده تا نامعقول بودن آن را به رخ خواننده بکشد. فیلسوفان مشایی نیز که عقـل

گرا نیز که طبیعتاً ضـد عقلهای غیراند، آنچنان که گذشت، نگاهی کاملاً متفاوت با رازی داشتند. گروهبوده
کردند. وجود چنین فضای مخالفتی بخشی به عقل بودند، با آراء رازی به شدت مخالفت میهرگونه اصالت
های رازی سبب شده که ابوریحان بیرونی بـا وجـود ابـراز ارادت عمیـق نسـبت بـه رازی در با آراء و اندیشه

ازی که نشأت گرفته از نگاه ویژه وی بـه عقـل بشـری آثارش، از ترس مخالفان متعصب، از برخی نظرات ر
).٢است، برائت جوید (بیرونی، 

در نقطه مقابل، این آراء شباهت زیادی به نظرات دانشمندان عصر جدید درباره انسان و عقـل دارد. بـه 
گوید:عنوان مثال کانت در باب مرجع تشخیص درست و نادرست چنین می

ک موجود وابسته به قوانین نامشروط است، نه نیاز به شیء دیگری دارد انسان] به موجب عقل، خود ی«[
که حاکم بر او باشد و تکلیف خود را از آن دریافت کند و نه نیاز به انگیزه دیگری جز خود قانون [عقل] دارد 

).٤٠(کانت، » که بخواهد آن را مراعات کند
توان تا حدی شـبیه بـه آراء رازی ل بودند را میاستقلالی که کانت و دیگر متفکران مدرن برای انسان قائ

در باب عقل و اصالت آن در برابر دیگر احکام، دانست. همچنین دیـدگاه رازی مبنـی بـر سـهم برابـر همـه 
توان با نظر دکارت در این خصوص مقایسه نمود:ها از عقل را میانسان
بعاً در همه یکسان است و اختلاف قوه درست حکم کردن و تمیز خطا از صواب یعنی خرد یا عقل، ط«

هـای آرا از این نیست که بعضی بیش از بعض دیگر عقل دارند، بلکه از آن است که فکـر خـود را بـه روش
).١٨١(دکارت، » برندمختلف بکار می
شود که در جملات فوق، دکارت نیز همانند رازی، تفاوت در میزان فهم و تعقل را نه فطری مشاهده می

توان موارد متعـدد دیگـری را در آثـار دانشـمندانی چـون های فوق میداند. علاوه بر مثالابی میبلکه اکتس
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اند کـه در ادامـه و ویژه بیکن مثال زد که بر اساس همین دو مؤلفـه نظراتـی را ابـراز داشـتهگالیله، نیوتن و به

شوند.متناسب با نظرات رازی، ذکر می

روش علمی اوب) تأثیر رویکرد عقلانی رازي بر 
آوری یک برهان علمیتغییر معیار یقین.١

گرایانه است که هرگونه ها دارای عقل برابر هستند، در بردارنده نوعی نگاه مساواتاعتقاد به اینکه همه انسان
های شود که هر انسان با اتکا بـه مشـاهدات و تجربـهکند. چنین دیدگاهی سبب میبرتری مطلق را نفی می

نار استدلال عقلی خویش، فارغ از نظر بزرگان علم و نظریات علمی حاکم، با تکیه بر روشی شخصی در ک
آوری نـزد آور دست پیدا کند. در ادامه ابتدا معیار یقینای یقینعلمی و منطقی، در موضوعی علمی به نتیجه

توضیح داده خواهد شد.شود، پس از آن، تغییر این معیار توسط رازی ارسطو و دیگر مشائیان نشان داده می
» میـانجیصـادق، اولـی و بی«داند، یعنی علمی که بر مقدماتی ارسطو یقین را حاصل علم برهانی می

). ٣٣٣باشـند (ارسـطو، » تر از نتایج، مقدم بر نتایج و علّت نتـایجشناخته«استوار باشد و نیز این مقدمات 
ارد آن هم وجود رابطه عِلّی میان مقدمات علوم و نتایج ای میان مقدمات و نتایج تنها یک نتیجه دچنین رابطه

توان گفت که مراد ارسطو از علم برهانی، علمـی اسـت کـه بـر ). لذا می١٤هاست (معصومی همدانی، آن
اساس برهان لمّی (علّی) شکل گرفته باشد و نه برهان انّی. یعنی هر تبیین علمـی واقعـی تبیینـی اسـت کـه 

). چنین ١٤شناخت حقیقی چیزی نیست جز شناخت علت (همان، «) و در واقع ٢٩باشد (همان، » علّی«
کند. چرا که در روش تجربی تعریفی از علم برهانی، عملاً پای مشاهده و تجربه را از مقدمات علم قطع می

ل  پژوهشگر به دنبال آن است که از طریق معلول پی به وجود علت برد؛ چیزی که در نظر ارسطوییان محصِّ
رفتی یقینی نبود. از نظر آنان علمی که مقدمات آن مأخوذ از مشـاهده اسـت تنهـا از چگـونگی (الإنّیـه) مع

). لـذا طبـق اصـل ١٣گوید و از بیـان چرایـی و علـت (اللمّیـه) آن نـاتوان اسـت (همـان، پدیده سخن می
آور نیست.ارسطویی، چنین علمی، علم برهانی و در نتیجه یقین

ا توجه به نظریه فوق، نه تنها علوم ریاضی را از علوم طبیعی (مصـداقی از علـوم ارسطو و اخلاف وی، ب
هـای تجربـی اسـتوار بـود (طـب)، در برهانی) جدا کردند، بلکـه آن قسـمت از طبیعیـات را کـه بـر روش

ن بندی علوم نادیده گرفتند و در حد یک صناعت و پیشه پایین آوردند. به عنوان مثال ابن سـینا بـا تعیـیطبقه
توانـد کند. از نظر وی طبیب نمیحوزه اختیارات طبیب، علم طب را یک علم جزئی و درجه دو تعریف می

رو نظرات فیلسوفان طبیعی است (ابن سینا، در اصول طبیعی علم طب اظهار نظر نماید و در این امور دنباله
تر م جزئی (طب) در علوم مقـدم). وی علت این امر را به اثبات رسیدن مبادی علو١/٢٣، القانون فی الطب
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چه که از موضوعات علم طبیعی شـمرده چه پزشکی در اثبات آنداند و معتقد است که چنان(طبیعیات) می

شود را در آن وارد کرده است و ثانیـاً در شود، سخن بگوید اولاً مباحثی که جزء علم طب محسوب نمیمی
دلیل عدم تخصصـش در آن، بـه خطـا رفتـه اسـت کرده، بهحالی که به گمان خود مطلبی را اثبات و روشن 

ور و شأن دانسته و طبیب را از یک پیشه(همانجا). رازی در نقطه مقابلِ چنین دیدگاهی، طب و فلسفه را هم
رساند. از نظر او طبیب کسـی اسـت کـه اصـول روِ مطیعِ اصولِ فیلسوفان، به مقامی برابر با ایشان میدنباله

، طـب را در کنـار الشـکوکاساس تجربه و استدلال عقلی شخصی اسـتخراج کنـد. وی در طب را تنها بر
کند که در آنها تسلیم در برابر بزرگان و تقلیـد از آنـان جـایز نیسـت (رازی، هایی معرفی میفلسفه، از حوزه

خویش های علمی). مقصود رازی این است که در طب نیز، همچون فلسفه، فرد بر اساس یافته١، الشکوک
قوانین و اصول را استخراج کنـد. بـرای -که ممکن است درست یا نادرست باشد–و فارغ از نظرات بزرگان 

نویســد کــه در نمونــه رازی در انتقــاد بــه نظــری از جــالینوس دربــاره حــالات یــک بیمــاری خــاص، می
شان موافق نظر بیماریهای اش، وی هم نام کسانی که نشانههای بغداد و ری و نیز منزل شخصیبیمارستان

ها را داشتند، و متوجه شده که تعداد آنها با هم جالینوس بوده ثبت کرده و هم نام کسانی که خلاف آن نشانه
در چنین حالتی شایسته است که نظر جـالینوس فقـط «دارد که برابر است. در ادامه نظرش را چنین ابراز می

). در واقع اهمیت مشـاهده ٦٣، الشکوک(رازی، » نستطرح شود و آن را حکم قطعی در این خصوص ندا
درصـد مـوارد صـادق ٥٠ای را کـه در تواند نظریـهو تجربه شخصی برای رازی بدان حد است که وی نمی

ها و مشـاهدات شود که تجربهنیست، به عنوان یک حکم ثابت شده بپذیرد. یقین برای وی وقتی حاصل می
د.مکرر و منظم، یک نظر را تأیید کن

آور است. اگر ارسطو و دیگر مشاییان تنها علم برهانی نتیجه چنین نگاهی تغییر دیدگاه درباره علم یقین
فکرانش، علمی دانستند، از نظر رازی و همآور میرسید، یقینرا که با استفاده از قیاس از علت به معلول می

رویکردی که در میان دانشمندان عصر جدید آور است که بر مبنای تجربه و مشاهده شکل گرفته باشد؛ یقین
طرفداران زیادی داشته است. با وجود این باید توجه داشت که اعتقاد رازی مبنـی بـر یقـین آور بـودن علـم 

پایان های تجربی نقطه نهایی علم هستند. بلکه وی به یک روند مداوم و بیتجربی بدین معنا نیست که یافته
ته و اعتقاد دارد که نتایج حاصل از تجربه و آزمایش در شـرایطی ممکـن اسـت از تجربه و مشاهده باور داش

نقض شوند و با نتایج جدیدی جایگزین شوند. وی در یکی از آثار خود این مهم را یادآور شده است:
تواند با آنچه که در اینجا درباره ابزارها و مواد شیمیایی (عقاقیر) ذکر کـردم، همیشـه جوینده دانش می«

ربه نماید و هر روز بر دانش خود بیافزاید و برحسب دانش و تجربه خود مطالبی را درک کند که در اینجا تج
).٩٠، المدخل التعلیمی(رازی، » ذکر نشده است
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دهد. وی ، ظنی بودن نتایج مشاهده و تجربه را تذکر میقصصرازی همچنین در تاریخچه بیست و سوم از 

دهد اما پس از مـدتی بـا بـروز شـواهدی موجود رأی به بیماری استسقاء میابتدا بر اساس علائم و شواهد
فهمد که بیمار مشکل رَحِمی داشته اسـت. در انتهـا نیـز هشـدار دیگر، رازی متوجه خطای خود شده و می

).٦٦، قصصدهد که گاهی علائم بیماری رحمی شبیه به استسقاء است (رازی،می
روش علمیاتکا بر مشاهده و تجربه در .٢

ها از این موهبت الهی، از دو جهت وی را بـه سـوی نگاه متفاوت رازی به عقل و اعتقاد به سهم برابر انسان
گونه که ذکر شد، باعث شده کـه وی های علمی سوق داده است. از یک سو، همانروش تجربی در فعالیت

بدیهی و کلی، اصالت را به تجربـه و جای تکیه بر مقدمات اولی،در راه کسب یقین در یک برهان علمی، به
توانـد بـه درکـی که هر فـرد در صـورت تـلاش میاستدلال عقلیِ شخصی بدهد. از سوی دیگر باور به این

ناپذیر بـه دنبـال شد که رازی با اشتیاقی سـیریتر از جهان هستی، نسبت به پیشینیان برسد، سبب میعمیق
های علمـی خـویش، هـدف عت باشد. لذا وی در فعالیتهای خویش در مسائل طبیمشاهدات و آزمایش

ناپذیرِ طبیعت از کرد، بلکه هدف او کشف پایانفیلسوفان، یعنی حصول قوانین کلی تغییرناپذیر را دنبال نمی
وسیله تجربه و آزمایش بود.آوری هر چه بیشتر اطلاعات و نکات جدید و محک آنها بهطریق جمع

ثار پزشکی و کیمیایی وی بروز یافته است. در پزشکی، با وجود طبیعـت روش تجربی رازی بیشتر در آ
ای و تجربیِ این علم، او فراتر از مشاهدات ساده، یک روش علمی متفـاوت مبتنـی بـر مشـاهدات مشاهده

توان آن را به نوعی شبیه به روش پزشـکی جدیـد مستمر و پیوسته در کنار استدلال عقلی را ارائه کرده که می
ای برای تجربه بالینی پزشک قائل بود و کسی که تنها اصول طب را آموختـه و العاده. او اهمیت فوقدانست
خوانـد (ابـن ابـی می» آورانمـرگ«سـواد و شـیاد، همـه را ای در پزشکی ندارد، به همراه پزشکان بیتجربه

که وی بر مشـاهدات مسـتمر پزشـک شد). اهمیت تجربه بالینی پزشک نزد رازی سبب می٣/٢٧اصیبعه، 
تاکید داشته باشد. وی معتقد است یک پزشک باید از دوره سلامتی، یک نفر را تحت نظـر داشـته باشـد تـا 

دهد که اگر نـبض فـرد در دوره سـلامتی گرفتـه بهتر بتواند در زمان بیماری او را درمان کند. وی هشدار می
). ٤٠، اخـلاق الطبیـبوی نبض به علت بیماری رسـید (رازی، توان در زمان بیماری از رنشده باشد، نمی

قصـص و حکایـات ؛ ٤١وی همچنین بر کنترل غذای فـرد از سـوی پزشـک تاکیـد داشـته اسـت (همـان، 
کید وی بر این امر گشته که فرد برای دور مانـدن از ٣٣، المرضی ). همین اعتقاد به پزشکی بالینی موجب تأ

). در واقـع ٣/٢٧زشک رفته درمان خود را پیگیری کند (ابن ابی اصـیبعه، خطاهای پزشکان، تنها نزد یک پ
دهـد کـه ممکـن اسـت در آن وی معتقد بود که هر پزشک با مشاهدات و استدلال عقلی خـود نظـری می

تواند نظر خویش را تصحیح نماید کارگیری تجربه، وی رفته رفته میخطایی باشد و با مشاهدات بعدی و به
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چه در آثار خود وی نیز تصحیح تشخیص اولیه او را شـاهد هسـتیم (رازی، یمار نائل آید. چنانو به درمان ب

).٦٦، قصص
)، از یک کیمیای کـاملاً تجربـی ١٠٥در کیمیا نیز، رازی متأثر از روش خود در پزشکی (نک. شیبانی، 

دقیـق رازی بـه موضـوعات و دارد که کاملاً متفاوت با آثار کیمیایی پیش از خود اسـت. پایبنـدیبرمیپرده
شـود و رازی ) هرگز در میان کیمیاگران یونانی مـآب دیـده نمیسرالاسراراجتناب از زوائد تزئینی (در کتاب 

هـایش در تهیـه برانگیز را در مکتب پزشکی مبنی بـر مشـاهده و همچنـین فعالیتمطمئناً این رفتار تحسین
,Winderlichداروها کسب کرده است ( 314.(

کوشید با استفاده از ظـواهر یای متعارفی که رازی از آن فاصله گرفت، علمی بود پر رمز و راز که میکیم
-٣٠، »از کیمیای جـابری تـا شـیمی رازی«طبیعت به عنوان تمثیل و رمز، به عوالم برتر دست یابد (نصر، 

عاری از هرگونه تأویـل و ). در نقطه مقابل رازی در آثار کیمیایی خود تصویری غیرروحانی از طبیعت و ٣١
طور کامـل در بردارنده کیمیای تجربی اسـت و بـهسر الاسراردهد. اثر بزرگ او، تفسیر و راز و رمز ارائه می

مبتنـی بـر آزمـایش تبـدیل کـرد ٢فلسفه نظری آثار جابر را رد کرده برای نخستین بار کیمیا را بـه یـک علـم
)Heym, ری از هرگونه غموض و پیچیدگی نگاشـته شـده و در آنهـا ). همچنین آثار کیمیایی رازی عا188

و چیزهای دیگری که قـدرت مـاورائی بـرای آنهـا » انگشت پای قورباغه«و » چشم سوسمار آبی«خبری از 
).١/٣٤٧شد، نیست (گودمن، تصور می

یات علمی.٣ رویکرد شکاکانه در برخورد با نظر
به جای تسلیم و پذیرش، بـا نگـاهی شـکاک آنهـا را مـورد رازی در برخورد با نظرات بزرگان علم و فلسفه،

های شخصی خـودش، آنهـا را پذیرفتـه بررسی قرار داده و در صورت موافقت آن نظرات با تجربیات و یافته
مشـاهده کـرد. رازی در الشـکوک علـی جـالینوستوان در کتـاب است. بارزترین نمود چنین رفتاری را می

اند و یـا بـا نظـرات دیگـر جـالینوس از جالینوس را که به زعم وی نادرست بودهکتاب مذکور آراء و نظراتی 
اند ذکر کرده و درباره آنها توضیح داده است.تناقض داشته

توان متأثر از دیـدگاه او دربـاره عقـل دانسـت. اعتقـاد بـه سـهم برابـر این رفتار شکاکانه رازی را نیز می
تکیه بر عقل خود، امکان و توانایی این را دارد که در صـورت تـلاش و که هر انسان باها از عقل و اینانسان

ممارست و تفکر، به نتیجه علمی دلخواه خود برسد، او را بر آن داشت که اتخاذ رویکرد شـکاکانه در قبـال 
نظرات پیشینیان را امری لازم بداند. لزوم این شکاکیت در نظر رازی به حـدی اسـت کـه وی بـه صـراحت 

گوید:می

2. Science
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شـمارم زیـرا او سـنت کنـد فیلسـوف نمیکس را که مرا در استخراج ایـن شـکوک ملامـت میمن آن«

).١، الشکوک(رازی، » فیلسوفان را پس پشت انداخته
کند:وی سه دلیل عمده برای لزوم ایجاد شک در نظرات دانشمندان ذکر می

گـی هـوی بـر عقـل ... خـواه از گردند. دیگـری چیریکی سهو و غفلت که همه ابناء بشر دچار آن می«
گاه باشد یا نباشد. سه دیگر آنکه صناعات (علوم) به مـرور ایـام افـزون می گـردد و بـه کمـال خطای خود آ

).٣(همان، » شودنزدیک می
لازم به ذکر است که شکاکیت رازی از جنس شـکاکیت مـدرن کـه دکـارت نماینـده آن اسـت، نبـود. 

بیشتر شبیه به روش فرانسیس بیکن دانست. بیکن در قاعـده دوم از قواعـد توان رویکرد شکاکانه رازی را می
دارد:گونه اظهار میروشی خود این

باید تمام منقولات را کنار گذاشت، در علوم قدما شک و تردید روا داشت و به اقوالشان اعتماد نکرد و «
).١٣٣(به نقل از جهانگیری، » از نو به مشاهده پرداخت...

های جالینوس از خود بروز که این قاعده تا چه حد شبیه به رفتاری است که رازی در برابر گفتهبینیم می
). ٦٣، الشـکوکپـردازد (رازی، دهد و برای بررسی صحت یک حرف وی، صد بار بـه آزمـایش آن میمی

مطرح بـود، انتقـاد های پیشینیان که به عنوان علمها و گفتهتوان گفت رازی و بیکن بیشتر بر یافتهدرواقع می
گیـری کـافی اند و دلیل آنان در این امر، علاوه بر وجود خطاهای منطقی در ایـن آثـار، عـدم بهرهوارد کرده

).١٢٣-١٢٢پیشینیان از مشاهده و تجربه دقیق در جزئیات بوده است (جهانگیری، 
اعتقاد به پیشرفت علوم و توجه به پیشینه تحقیق.٤

ها دانـد. از نظـر وی عقلـی کـه بـین همـه انسـانری مناسب برای پیشرفت علم میرازی عقل انسان را بست
های گذشتگان، افق دید وسیعتری را در تواند باعث شود که هر فرد متاخری، سوار بر شانهمشترک است، می

علم ببیند. از نظر وی:
در ایـن راه بـا هر فیلسوف متاخری که تمام همـت خـود را صـرف تأمـل و تفکـر در فلسـفه نمایـد و «

گاه خواهد شد، بلکه چیزهـای تـازهچه متقدمین گفتهممارست فراوان بکوشد... نه تنها از آن ای نیـز در اند آ
).٣٠١، المناظرات(رازی، » اندخواهد یافت که آنان به آن نرسیده

دارد:وی همچنین در جایی دیگر اظهار می
شود و آنچه را که دانشمندی متقـدم به کمال نزدیک میگردد و صناعات (علوم) به مرور ایام افزون می«

).٣، الشکوک(رازی، » یابددر زمان درازی یافته است، دانشمند متأخر در زمانی کوتاه درمی
جا شرط برتری دانشمند متأخر نسبت به پیشینیان را تکمیل مطالب آنان دانسته است. ایـن وی در همان
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دانشمند متأخر را بررسـی آثـار متقـدم و بـه اصـطلاح دانسـتن پیشـینه بدان معنی است که رازی اولین قدم 

داند و تکمیل آن با نظری نقادانـه، گـام بعـدی اسـت. خـود وی در بیشـتر آثـار خـویش بـه آراء تحقیق می
گذشتگان با ذکر نام آنها اشاره کرده و در برخی آثار مشخص خود سعی نموده که پیشـینه تحقیـق را تمـام و 

، پیشـینه تحقیـق در زمینـه الجدری و الحصـبهماید. به عنوان مثال او در ابتدای کتاب ارزشمند کمال بیان ن
).٣، الجدری والحصبهطور کامل بیان کرده است (رازی، بیماری آبله را به

ناپذیر علـوم از سـوی رازی در حـالی اسـت کـه ارسـطوییان چنـین دیـدگاهی اعتقاد به پیشرفت پایان
د بودند که معرفت درباره علوم مختلف یا پیشتر به سرحد کمال رسیده یا لزوماً در آینـده نداشتند. آنان معتق

). البته این بدان معنی نیست که مشاییان به آثـار پیشـینیان و ٢/٨٥، »رازی«به آن حد خواهد رسید (پینس، 
ن بر این بود که علوم ). بلکه اعتقاد آنا٧٠-٦٩توجه بودند (نک. لسود، نقش آن در توسعه و انباشت علم بی

اند و یـا در ادامـه و بـا تـلاش دانشـمندان ای از کلیات تغییرناپذیر که یا قبلاً اثبات شدهعبارتند از مجموعه
شوند.متأخر یک بار برای همیشه اثبات می

اعتقاد به امکان وجودی هر پدیده غیر ممتنع.٥
شـد کـه وی بـه دنبـال قبل شرح داده شد، باعث میناپذیر علم، که در قسمتاعتقاد رازی به پیشرفت پایان

ناپذیر رازی در های طبیعی باشد. نتیجه طبیعی چنین رویکـردی اشـتیاق وصـفکشف هر چه بیشتر پدیده
هـای علمـی خـویش ای و تجربـی در فعالیتهایی بود که بـه صـورت مشـاهدهها و دادهثبت همه واقعیت

گـاه مـیرخورد میویژه در پزشکی و کیمیا) با آنها ب(به شـد. در قسـم کرد یا با شـنیدن و خوانـدن از آنهـا آ
ها و یا اعمال کیمیایی خود مشاهده و یا تجربـه نخست رازی هرآنچه را که شخصاً در فرآیند درمان بیماری

کرده را به عنوان امری محقق و ثابت شده با دقت ثبت کرده اسـت. در قسـم دوم، رازی بـه دنبـال ثبـت هـر 
یر ممنتعی است که از راه شنیدن و یا خواندن دریافت کرده است. یعنی هر آنچه که امکان وجـودی پدیده غ

آن به لحاظ عقلی و قوانین طبیعی ممکن باشد، از نظر رازی ارزش توجه و ثبت کردن را دارد. در این راسـتا 
) تـا در مرحلـه ١٥٥ونـی، وی هرآنچه را که شنیده و یا خوانده است را در برخی آثار خویش ثبت کرده (بیر

بعد، خود و یا دانشمندان پس از او، به بررسی و پالایش آن بپردازند.
توان گفت که بر خلاف فیلسـوفان مشـایی دوره اسـلامی، کـه از یـک نظـام با توجه به مطالب فوق می

ارسـطویی های مخـالف بـا نظـامکردند، و لذا به پدیـدهفکری مشخص با قوانین کلی تغییرناپذیر دفاع می
آمدند، رازی در توجه چندانی نداشتند  یا با کمک اصول و قوانینی مشخص درصدد تبیین و توجیه آن بر می

اصـالت علـم «های نو بود (پینس، ها و دادهپایان کشف و آزمایش امر واقعاندازی از یک روند بیپی چشم
).٣٣، »اسلامی...
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های فلسفی پاک داوریذهن خود را از همه باورها و پیشلازمه داشتن چنین رویکردی این است که فرد 

کند؛ امر که تا حدی زیـاد در رازی اتفـاق افتـاده بـود. وی در جـایی مخالفـان خـود را بـه نداشـتن چنـین 
کند:خصوصیتی توصیف می

کند. با این وصف اگر کسی بینند که مغناطیس همواره آهن را به خود جذب میاین جماعت خود می«
کند، به شتاب نسبت دروغ به وی کرد که سنگی وجود دارد که مس یا طلا یا شیشه را به خود جذب میادعا 

ای را که علتش برای انسان نامعلوم باشد، مردود شمارند. در واقع اینان هر پدیدهدهند و وی را جاهل میمی
).٣١(به نقل از همان، » دانند...می

ای را، هرچنـد نامتجـانس و شـود؛ وی هـر پدیـدهمشـخص میشیوه کاری رازی از این سخن کـاملاً 
کرده اسـت. بـه عنـوان آورده و پس از سنجش تجربی، آن را قبول یا رد مینامعقول، از هر منبعی در نظر می

هـا شـنیده یـا که در آن کلیه مطالبی که درباره خواص اشـیاء و مکانالخواصمثال رازی کتابی داشته به نام 
توان قاطعانه ). با توجه به در دسترس نبودن این کتاب، نمی١٥٥رده است (به نقل از بیرونی، خوانده، ذکر ک

درباره مطالب این کتاب سخن گفت، اما با توجه به روش تجربی وی، که ذکـر آن گذشـت، احتمـالاً رازی 
صـاص داده این کتاب را به نقل همه سخنان قوی و ضعیف درباره اشیاء مختلف (بدون قضاوت کردن) اخت

لای این روایات خود به نقد مطالب ضعیف آن پرداخته و نظرش و هدف وی ثبت آنها بوده است، یا در لابه
شاهد هستیم که وی کلیه مشاهدات خود را از رونـد درمـان بیمـار را ابراز کرده است. همچنین در پزشکی

حـال مـرگ بـوده، کلیـه حـالات و کرده است. به عنوان مثال در یک مورد که شاهد یـک بیمـار درثبت می
). در مـوردی دیگـر نیـز ٧٧، قصـصهای وی را مرحله به مرحله تا دم مرگ ثبت کرده است (رازی، ویژگی

کند اما بیمار خلاف تجویز رازی و طبق توصیه یک داروساز بینیم که رازی برای بیمار دارویی تجویز میمی
کـرده کنـد کـه فکـر نمی. رازی با اظهار تعجب اعتراف میشودکند و خوب میاز دارویی دیگر استفاده می

)، لذا آن را به عنوان یک واقعـه قابـل اعتنـا ثبـت کـرده ٥٤چنین چیزی برای آن بیماری مفید باشد (همان، 
است.

نگری، و همچنین توجـه جانبهداوری و یکهای فکری و فلسفی و هرگونه پیشزدودن ذهن از چارچوب
هـای عصـر در جهان هستی به منظور پیشرفت علم در کشف بیشتر این جهـان، از ویژگیبه کلیه امور واقع 

بینیم که رازی تا حد زیادی بدان پایبند بـوده اسـت. دکـارت نیـز در جـوانی و آغـاز راه جدید است، اما می
ه بـود، ها و به اصطلاح معرفتی را که تا آن زمان بدسـت آوردعلمی خود، سعی کرد تمام باورها، پیشداوری

). همچنین بـیکن در قاعـده اول ١٨٣فراموش کند و ذهن خود را از تمام تصورات القایی تهی کند (کلاین، 
ها و تعصـبات و خطاهـا و اشـتباهات از ذهـن کند که تمام پیشـداوریخود در باب روش علمی توصیه می



99شمارةتاریخ و فرهنگ82
که هست بنمایاند (به نقـل از چنانزدوده شود تا ذهن به صورت آینه صاف و همواری درآید و واقعیت را آن

گوید:های مضبوط نیز می). وی در خصوص توجه به همه واقعیت١٣٣جهانگیری، 
ها، قرائت افکار، پدیـدارهای ها، رویاها، پیشگویینباید چیزی را بالا یا پایین علم قرار داد. جادوگری«

معلوم نیست آثار مربوط به خرافات، در های علمی قرار گیرند. زیرا روانی، همه و همه باید موضوع آزمایش
چه شرایطی و تا چه اندازه با علل طبیعی پیوستگی دارند؛ شاید از تتبعات آنها حقیقـت غیرمنتظـره و دانـش 

).٣٥(به نقل از جهانگیری، » جدیدی بیرون آید
اجتناب از امور خرافی و جادویی در علم.٦

ن از کلیـه امـور جـادویی و خرافـی و حتـی متـافیزیکی و های مهم علم جدید، بری بـودن آیکی از ویژگی
غیرتجربی است. به عبارت دیگر هر چقدر در دنیای باستان کهانت و جـادوگری بـا علـم رابطـه تنگـاتنگی 
داشت و گاهی کاهن همان طبیب یا دانشمند قوم بود، در دنیای جدید علم را منحصر به مواردی دانستند که 

ن باشد. اگرچه رازی بـه سـبب زنـدگی در دوره میانـه احتمـالاً بـا آن میـزان زیـاد از طریق تجربی قابل تبیی
پیوستگی علم و جادو (مانند دوره باستان) روبـرو نبـوده، بـا ایـن حـال در دوره زنـدگی وی علـومی چـون 

خود اند. رازی در حوزه کاریویژه کیمیا، دارای مطالبی خرافی و بعضاً جادویی نیز بودهپزشکی، نجوم و به
خاصه کیمیا که سرشار از مطالب تمثیلی و خرافی و حتی جادویی بود، سعی در جایگزینی روش تجربی و 

چنینی نمود؛ تلاشی که حاصل آن کیمیای تجربی است که به عنوان مبنای شیمی جدیـد زدودن مطالب این
ل روش بقـراط و های شخصـی وی، کـه تکمیـشود و همچنین پزشکی بالینی بر مبنـای تجربـهشناخته می

ای بر روش علمی جدید است.مقدمه
های کیمیای جابر) های کیمیایی رازی، خبری از نمادگرایی و اعتقاد به علم غیبی (از مشخصهدر نوشته

تبیین از های غیرقابـل). وی درباره پدیده٣٠، »از کیمیای جابری...«؛ نصر، ٢/٨٦، »رازی«نیست (پینس، 
). در یـک ٢/٩٤کند (همـان، کند و روش تجربی را جایگزین آن میاری میانتساب صفات جادویی خودد

نگریسته و به صحت آن با کیفیتی که پیش از ایـن توان گفت که رازی به کیمیا به چشم یک علم میکلام می
رد هایی در های خود به اثبات رسانیده و کتابذکر شد، باور داشته و آن را با دلایل عقلی و تجربی در کتاب

).٩٩منکران آن نوشته است (شیبانی، 
در آثار پزشکی رازی نیز اجتناب وی از آوردن مطالب خرافی و جادویی کاملاً نمایان است. عـلاوه بـر 

ممنوعیـت کهانـت در «طور مشخص در توصیه بـه شـاگرد خـود بخشـی از کتـاب خـود را بـه این، وی به
دهـد کـه ). رازی به شـاگردش هشـدار می٩٣-٨٩، اخلاق الطبیباختصاص داده است (رازی، » پزشکی

گران تو را به اشتباه بیاندازند. ممکن است برخی کارهای آنان به نظر درست بیاید اما کهانت مبادا این حیله«
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(همـان). در » گرند، خدا رسوایشان کند...ها و اباطیل در صناعت طب است... آنها حیلهاز بزرگترین دروغ

زند. مطلب فوق و مطالبی که در شرح روش تجربی رازی ذکـر ارهای آنان را مثال میادامه وی تعدادی از ک
پایه و دور از روش تجربی مخالف است.دهد که وی تا چه حد با سخنان بیشد، نشان می

اهتمام به عمومی و کاربردی کردن علم.٧
تلاش وی برای تعالی و رشد آنان رویکرد کاربردی رازی به علم، نشأت گرفته از علاقه وی به مردم عادی و 

گرایانه در این بـاب است و این خود برآمده از نوع نگاه رازی به عقل انسان و برخورداری از روحیه مساوات
ویژه در برخورداری از عقل) و همچنـین علاقـه بـه ها (بهاست. درواقع رازی با اعتقاد به برابری ذاتی انسان

کـرد: اولـین هـدف وی اش دو هـدف را دنبـال میمتناسب با شرایط زمـانینوع بشر، به اندازه وسع خود و 
های علمی و هدف دومش تلاش در راه بالا بردن سطح دانش عامه مردم یا خدمت به مردم از طریق فعالیت

به عبارتی عمومی کردن دانش بود.
نـا کـه وی بیشـتر بـه توان در نگاه کاربردی وی به علوم جستجو کرد. بـه ایـن معهدف اول رازی را می

علومی پرداخت که کاربردی برای آن از سوی همه یا بخشی از جامعه متصور بوده اسـت. لـذا غالـب آثـار 
های پزشکی، کیمیا، طبیعیات، اخلاق و الهیات با همین رویکرد کاربردی به علم تألیف شده رازی در زمینه

لوم صرفاً تئوری چون ریاضیات ندارد و ظاهراً ). از آن طرف وی نگاه مثبتی به ع١٨-٥است (نک. بیرونی، 
داند. رازی بر این باور است که افراد مشغول به هندسه عمر خود را اشتغال به آن را فارغ از مسائل جامعه می

). در نقطه مقابل ریاضیات، رازی از علم پزشکی به عنوان یک ١٢٢، السیره الفلسفیهسازند (رازی، نابود می
دانـد (رازی، کند و با دلایل متناسب با زمان خودش، یادگیری آن را بر همه واجـب مید میعلم کاربردی یا

و » بر بـاد دهنـده عمـر«). در میانه دو قطب ریاضیات و پزشکی که رازی یکی را ١٨، المنصوری فی الطب
ها یـا بـه لحـاظ ها پرداخته است. آنشمارد، علوم دیگری نیز قرار دارند که رازی بدانمی» واجب«دیگری را 

پردازند مثل کیمیا و الهیات، یا نقش غیرمستقیمی در برطرف کاربردی بودن، به مسائل بخشی از جامعه می
شود.کردن مسائل جامعه دارند، مثل منطق و طبیعیات که کاربرد آن از طریق پزشکی توجیه می

های ره کرد، که رازی برخی از کتابتوان مهمتر از همه به این نکته اشادر تأیید هدف دوم رازی نیز، می
نوشته اسـت تـا مـردم بتواننـد بـدون خویش را با نگاه به جامعه مخاطب عام، به زبانی ساده و قابل فهم می

مـن تـوان بـه کتـاب واسطه فردی متخصص، تا حد نیاز، از علوم بهره گیرند. به عنوان مثال در پزشـکی می
برای استفاده کسانی تألیف شده که دسترسی به پزشـک ندارنـد. اشاره کرد که طبق نامشلایحضره الطبیب

بـه » مردی فاضل و بزرگوار که خیرخواه مردم و در پی صـلاح کـار آنهاسـت«رازی این کتاب را به سفارش 
ها و ها را با استفاده از خوراکیرشته تحریر درآورده و در آن سعی نموده طبق خواسته آن مرد، درمان بیماری
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مـن لایحضـره که در اکثر بلاد و شهرها و برای همه مـردم در دسـترس بـوده شـرح دهـد (رازی، داروهایی

هـای فلسـفی و توضـیحات ای، و فـارغ از تبیین). این کتـاب بـدون مقدمـه و حاشـیه و اضـافه٤، الطبیب
مذکور های رایج و راه درمان آنها با مواد و داروهای های بیماریتخصصی، حاوی شرح مختصری از نشانه

، که بنا بر نوشته خود رازی، آن را به توصیه فردی نوشته که علاقـه الجدری و الحصبهاست. همچنین کتاب 
ها دست یابنـد (رازی، تر بتوانند بدانزیادی به شرح ساده علوم مفید و کاربردی برای مردم داشت، تا راحت

زمینه بیماری آبله است،  هر بیمـار و یـا ). کتاب مذکور که اثری ساده و کاربردی در١، الجدری و الحصبه
ــاری می ــاس خــانواده بیم ــر اس ــل، ب ــان کام ــا دوره درم ــخیص بیمــاری ت ــه تش ــان مرحل ــت از هم توانس

های بهداشتی در خصـوص پیشـگیری و توضـیح های رازی عمل نماید. همچنین دستورالعملدستورالعمل
گونه که ذکر شد، تا قبل اربردی بود. در کیمیا نیز، همانآب و هوا و افراد مستعد به آبله نیز برای مردم بسیار ک

شد و بیشتر جنبه عرفانی و فلسـفی و تـوهم داشـت و مـؤلفین ها مبهم و معقّد نوشته میاز رازی اکثر کتاب
کردند و صنعت کیمیا جنبـه عمـومی و علمـی نداشـت و مطالب را در لوای کنایات و استعارات مخفی می

شدند. رازی برخلاف علمای قبل از خود بود که جزو خواص و اولیا محسوب میمنحصر به عده محدودی
های معین و مشخص به منظور تدریس و یـاد دادن ایـن های کیمیایی را به سبکی ساده و روشن با نامکتاب

های خود را در سطوح مختلف و بـا ). همچنین وی در پزشکی و کیمیا کتاب٩٨علم نوشته است (شیبانی، 
المـدخل الـی صـناعه کـرده (ترین سطح شـروع آموزش نگاشته است. به نحوی که فرد ابتدا از پایینهدف 
در کیمیا) و رفته رفته و با آموختن کتب سطح بالاتر خود را به آخرین المدخل التعلیمیدر پزشکی و الطب

سطح از آن علم برساند.
لاً برخورد فیلسوفان با عامه مردم به شـدت شود که بدانیم اوجا مشخص میاهمیت رویکرد رازی از آن

انگاری و کوچک شمردن آنان همراه بود. لذا ایشان اعتقادی به آموختن علم به مردم عادی نداشتند؛ با نادیده
کرد تا کسانی کـه از حـق و حقیقـت بـه دور های فلسفی خود از شیوه اختصار پیروی میکندی در نگارش

نوان دستاویزی برای متهم ساختن وی به کفر و زندقه بهره نجوینـد. ابـن سـینا ها به عبودند، از این نگارش
نامیده و سرنوشـت ایشـان را در آخـرت همچـون سرنوشـت کودکـان کـه میانـه » خردانکم«عامه مردم را 

نامید (بـه نقـل از می» کودکان بزرگسال«بختی قرار دارد، دانسته است. ابن رشد نیز آنان را نیکبختی و نگون
ای در علم پدید آمد که شباهت زیادی به رویکـرد مدارانههای انسان). ثانیاً در دوره جدید گرایش٢٧لسود، 

رازی دارد. به عنوان مثال بیکن درباره کاربرد عملی علم تاکید فراوان داشت و علمی را کـه جـدای از عمـل 
بـا تاکیـد بـر لـزوم آسـایش دنیـوی ). وی همچنین ٣٧دانست (جهانگیری، اعتبار میارزش و بیباشد، بی

). گالیلـه نیـز ١٦٥انسان، معتقد بود که علم باید در خدمت بشر و در رفع حوائج دنیوی به کار آید (همان، 



85يویعلمینیببه عقل و نقش آن در جهانينگاه راز1396پاییز و زمستان
به گفتارهایی در باب دو علم جدیدو وگویی درباره دو نظام عمده عالمگفتبا انتشار دو اثر مهم خود یعنی 

).١٨بال آن بود تا مخاطبان بیشتری را تحت تأثیر قرار دهد (بیکسبی، فهم برای عموم، به دنزبانی قابل

نتیجه
توان موارد زیر را به عنوان نتایج این پژوهش ذکر نمود:با توجه به آنچه آمد، می

هایی که برای آثار و بینی علمی رازی بر گرد تعریف وی از عقل شکل گرفته است. همه ویژگیجهان-١
توان با توجـه بـه نگـاه رازی بـه ویژه روش تجربی رازی، همه را میاند، بهنون بر شمردهروش علمی وی تاک

عقل توضیح داد. درواقع کلید حل معمای جهان پیچیده و به ظاهر نامتناسب رازی، همـین دیـدگاه وی بـه 
ماند.عقل است و بدون بررسی آن هر محققی از توضیح جامع نظرات رازی در کنار هم باز می

گرایی رازی و معاصران مشایی وی تفاوت قائل شد، چرا کـه نگـاه رازی بـه عقـل بـر باید میان عقل-٢
ریزی پایـه» ها از موهبت عقلاعتقاد به سهم برابر انسان«و » بخشی به عقل بشریاصالت«مبنای دو مؤلفه 

رودیسـی، اصـالت را شده، در حالی که فیلسوفان مشایی با پیروی از روش شارحان ارسطو چون اسکندر اف
به ساحتی از عقل دادند که خارج از نفس انسان و دارای هویتی سماوی و برتر از انسان بود. این عقل که آن 

القـدس گرفتـه شـد. های مذهبیِ فارابی و ابـن سـینا معـادل جبرئیـل یـا روحرا عقل فعال نامیدند با انگیزه
شدند و متـاخرانِ ها تمایز قائل میا بودند و میان انسانههمچنین مشاییان مخالف عقل برابر نزد همه انسان

دانستند.آنان، مشخصاً پیامبران را برخوردار از عقلی بالاتر می
ویژه بـیکن، ها و نظرات رازی و دانشمندان عصر جدیـد، بـههای فراوان میان دیدگاهوجود مشابهت-٣

ای جدا بافته از عصـر و زمانـه خـود و دارای افتهکند که رازی را تدکارت و کانت، هر محققی را وسوسه می
روحیات و نگاه مدرن تصور کند. اما قطعاً واقعیت چیزی متفاوت از این است. رازی قطعـاً تاثیرپذیرفتـه از 
زمانه خود و تاثیرگذار بر متفکران بعد از خود است. رازی را باید در یـک جریـان فکـری و یـک زنجیـره از 

تر بتوان به قضاوتی صحیح دست یافت. امری که خود پژوهشی جدا و البتـه مفصـلمتفکران بررسی کرد تا
طلب. تنها چیزی که شاید بتوان با ملاحظاتی در این خصوص گفت، این است که دیدگاه و نظرات رازی می

های جدید نزدیکتر است.از بسیاری از متفکران و دانشمندان هم دوره خود، به اندیشه

تابشناسیک
، تحقیق عامر نجار، قاهره: الهیئه المصریه العامـه عیون الانباء فی طبقات الاطباءاصیبعه، احمد بن قاسم، ابن ابی 

م.٢٠٠١للکتاب، 
١٣٧٥، قم: نشر البلاغه، الاشارات و التنبیهاتابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله، 
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